خوشه بندی مدیریت سود و تحلیل آن با استفاده از درخت تصمیم C5 
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده
هدف: با تشکیل و گسترش مؤسساتی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. درنتیجه مدیران اداره این‌گونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مالکیت از مدیریت تفکیک شد. با جدا شدن مالکیت از مدیریت و وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران امکان دست‌کاری صورت‌های مالی فراهم شد و انگیزه‌های مختلفی ایجاد شد تا سود به‌عنوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و منبع اطلاعاتی در دسترس استفاده‌کنندگان مدیریت گردد. ازاین‌رو هدف اصلی این پژوهش خوشه‌بندی مدیریت سود با استفاده از روش k-means به‌منظور ایجاد خوشه‌های همسان و تحلیل هریک از خوشه‌ها با استفاده از درخت تصمیم C5 است.
روششناسی: به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تمامی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۳ را بعنوان جامعه در نظر گرفته و با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده ۱۶۲شرکت بعنوان نمونه باقی ماند. در گام نخست با استفاده از مدل‌های جونز تعدیل‌شده و کازنیک، مدیریت سود محاسبه شد و پس از آماده‌سازی داده‌ها با روش k-means خوشه‌بندی انجام شد.‌ 
یافتهها: نتایج بیانگر این بود که تعداد خوشه‌های بهینه در مدل جونز تعدیل‌شده هفت خوشه و تعداد خوشه‌های بهینه در مدل کازنیک پنج خوشه بود که درنهایت هر یک از خوشه‌ها با استفاده از درخت تصمیم C5 تحلیل شد و متغیرهای مؤثر در هر خوشه شناسایی شد.
دانشافزایی: این پژوهش، جزء نخستین و معدود پژوهشهای انجام شده در خصوص خوشه بندی مدیریت سود و تحلیل آن با استفاده از درخت تصمیم C5 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   
واژههای کلیدی: مدیریت سود، خوشه بندی، درخت تصمیم C5
كد طبقهبندي موضوعی: M41








مقدمه
ظهور شرکت‌های سهامی بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی و شاید مهم‌ترین عامل پیشرفت صنعتی به شمار آید. از نتایج این پدیده طبیعی جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آن‌ها و درنتیجه به وجود آمدن تضاد منافع و به دنبال آن شکل‌گیری رابطه مالک-نماینده و تئوری نمایندگی است. از همان زمان تداخل حقوق به‌صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی به‌صورت اخص یک مشکل مالک-نماینده در تمام جهان بوده است ]2[.
در سیستم اقتصادی امروز دنیا انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم‌گیری اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته‌های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، وسیله دیگری جز صورت‌حساب‌ها و گزارش‌های مالی سالانه شرکت‌ها برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه‌های خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران در اختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلف ازجمله اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع، تحصیل درآمد از طریق وصول مالیات و ... نیازمند گزارش‌های دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر اطلاع دقیق از نتایج فعالیت‌های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سیستم مناسب انتقال اطلاعات به‌صورت گزارش‌های مالی عامل مؤثری در تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید. برای یک مدت‌زمان طولانی، ارقام سود گزارش‌شده در صورت‌های مالی برای سهامداران، اعتباردهندگان، کارمندان، تحلیل گران مالی، مشتریان و عرضه‌کنندگان جذاب بود. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به‌طورکلی بر اساس اطلاعات استنتاج شده از صورت‌های مالی تصمیم‌گیری می‌کردند؛ بنابراین، گزارشگری مالی مجبور بود تا به شکل مؤثری اطلاعات مالی را به استفاده‌کنندگان بیرونی از طریق یک شیوه که معتبر و به هنگام باشد بدهد. به‌هرحال، مدیران این فرصت را داشتند که از این طریق استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را گمراه سازند. در بسیاری از موارد، مدیران ارقام سود را برای رسیدن به یک منظور خاص دست‌کاری می‌کردند. به‌طور مثال، وقتی‌که پاداش یا جایزه‌ها به عملکرد مالی مرتبط می‌شد، مدیران انگیزه‌های قوی‌تری برای مدیریت کردن سود برای رسیدن به هدف یا انتظار تحلیلگران مالی داشتند. وقتی صورت‌های مالی به‌صورت افراطی دست‌کاری شود، آنگاه ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد عملیاتی برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی سخت می‌شود؛ بنابراین، صورت‌های مالی ممکن است استفاده‌کنندگان را گمراه سازند و منجر به نتایج ویرانگر شود ]7[.
با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، می‌توان ادعا کرد که مدیران واحدهای تجاری می‌توانند از انگیزه‌های لازم برای دست‌کاری سود به‌منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند؛ بنابراین، آن‌ها می‌توانند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت در اقلام تعهدی سود دست برده و سود را مدیریت کنند ]2[.
بلکویی ]15 [معتقد است مدیریت سود بخشی از حسابداری طراحی‌شده است؛ یعنی ایجاد هدف و تصویر از پیش‌ساخته برای انتقال اطلاعات با به‌کارگیری اطلاعات حسابداری است. هموارسازی سود، مدیریت سود، حسابداری ساختگی و قصورهای سیستم حسابداری جنبه‌های مختلف حسابداری طراحی‌شده هستند. طبق تحقیقات سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها به‌دقت به گزارشگری سود شرکت توجه می‌کنند. مدیریت از اهمیت سود برای ذی‌نفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش خود را پیامد طبیعی سود حسابداری می‌داند ]4[.
در ادبيات مديريت سود، عمده تحقيقات به بررسي عواملي پرداخته‌اند كه سطح مديريت سود را به‌صورت معنادار تحت تأثير قرار می‌دهند، ولي از اين متغيرها به‌طور مستقيم براي پیش‌بینی سطح مديريت سود استفاده‌نشده است. درنتیجه تنها امكان بررسي همبستگي بين مديريت سود و اين متغيرها فراهم‌شده است ]6[. ازاین‌رو، خوشه‌بندی مدیریت سود جهت تحلیل آن و پیش‌بینی سطح مديريت سود به‌منظور كاهش ريسك بحران‌های مالي ناشي از مديريت سود و كمك به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت‌های مالي، براي اجتناب از تحمل زیان‌های عمده در بازار سرمايه ضروري به نظر می‌رسد.
امروزه فضای رقابتی شدیدی در دنیا حاکم شده است و سرمایه‌گذاران با توجه به شرایط حاکم باید محتاط‌تر از قبل تصمیم بگیرند. ازآنجاکه بورس اوراق بهادار تهران نیز مانند سایر بورس‌های دنیا دارای بانک‌های اطلاعاتی وسیعی از ویژگی‌های شرکت‌ها است که حجم بالایی از این اطلاعات مربوط به سوابق شرکت‌ها است، سرمایه‌گذاران و افراد ذی‌نفع برای اینکه تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند، می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند؛ اما اطلاعات به‌تنهایی مثمر ثمر نیست، بنابراین لازم است با استفاده از فنون داده‌کاوی به تجزیه، تحلیل و تفسیر داده‌ها و همچنین با به‌کارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای هوشمند به ‌پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها در سال آتی پرداخت تا اطلاعات قابل‌اتکاتری در اختیار استفاده‌کنندگان قرار گیرد.
ازاین‌رو هدف این پژوهش خوشه‌بندی مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در ابتدای امر پس از پیش‌پردازش اولیه داده‌ها، از روش K-Means برای خوشه‌بندی شرکت‌های مذکور استفاده‌شده و سپس با استفاده از درخت تصمیم C5 به تحلیل خوشه‌ها پرداخته خواهد شد.
برای اینکه شناسایی بهتری در این حجم انبوه از اطلاعات داشته باشیم و کاهش زمان فرآیند، می‌توان با خوشه‌بندی، شرکت‌های همگن باارزش یکسان را در خوشه‌های کوچک‌تر مشابه قرارداد تا حل مسئله راحت‌تر شود. خوشه‌بندی درواقع یک روش برای دسته‌بندی داده‌هاست که داده‌ها را با توجه به میزان شباهتشان در دسته‌هایی قرار می‌دهد.
با توجه به مطالب ذکرشده، مسئله این است که آیا می‌توان با استفاده از اطلاعات موجود که در اینجا مقصود، اطلاعات مالی از عملکرد و وضعيت شرکت‌هاست، به شکل قابل اتکایی مدیریت سود آتی آن‌ها را پیش‌بینی و تحلیل نمود؟ تعداد خوشه بهینه مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار چه خواهد بود؟
آنچه این پژوهش را از پژوهش‌های انجام‌شده در داخل کشور متمایز می‌سازد این است که به‌جای بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت سود به تحلیل و خوشه‌بندی آن می‌پردازد. ضمن اینکه در این پژوهش به‌جای استفاده از مدل‌های رگرسیونی از مدل درخت تصمیم C5 استفاده می‌شود.

پیشینه داخلی
در ايران تحقيقات زيادي در زمينه مديريت سود صورت گرفته ازجمله تحقيقات می‌توان به تحقيقات انجام‌شده در زمینه مديريت سود و پاداش مديران اثر قراردادهاي بدهي، هزینه‌های سياسي، طرح‌های پاداش و ساختار مالكيت بر مديريت سود ]11 [نقش اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود ]12 [، بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم  ]10[ اشاره كرد.
چالاکی و یوسفی ]2[ در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم‌گیری دریافتند بالاترین دقت پیش‌بینی برای درخت تصمیم 5/74% است؛ یعنی می‌توان با این دقت پیش‌بینی کرد که شرکت با توجه به اطلاعات سال جاری، در سال آینده دست به مدیریت سود خواهد زد.
حجازی و همکاران ]3[ در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم‌گیری دریافتند که روش شبكه عصبي و درخت تصميم در پیش‌بینی مديريت سود نسبت به روش‌های خطي دقیق‌تر و داراي سطح خطاي كمتري است. ضمناً مديريت سود با متغیرهای اقلام تعهدي اختياري و غیر اختیاری دوره قبل و عملكرد شركت، اندازه، تداوم سود در هر دو روش داراي بيشترين ارتباط است.
کردستانی، معصومی و بقایی ]6[ در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان دادند که درنهایت شبکه‌ای با دقت 94% در مرحله آموزش و 69% در مرحله آزمون به‌عنوان بهترين شبكه براي پیش‌بینی سطح مديريت سود است.
یعقوب نژاد، بنی مهد و شکری ]9[ در پژوهشی با عنوان ارائه الگو براي اندازه‌گیری مديريت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند كه متغيرهايي مثل نسبت بدهي، اندازه شركت، تغيير مديريت، شاخص سودآوري (بازده دارایی‌ها) و شاخص مديريت سود سال قبل با شاخص مديريت سود سال جاري رابطه مستقيم دارند. از طرف ديگر بعضي متغيرها مثل ماليات، نوع مالكيت، نوع حسابرس، تغيير حسابرس و نوع صنعت اثري بر مديريت سود ندارند.
نوروش، نيكبخت و سپاسي ]8[ در پژوهشی با عنوان بررسي مديريت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران با استفاده از سه متغير نسبت بدهي به سرمايه، اندازه شركت و نرخ مؤثر ماليات، به بررسي مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. یافته‌های اين پژوهش نشان می‌دهد كه شرکت‌های بزرگ در ايران اقدام به مديريت سود کرده‌اند و انگيزه اعمال اين مديريت با افزايش بدهي بيشتر می‌شود.
پیشینه خارجی:
ریچاردسون و همکاران ]12[ در پژوهشی تحت عنوان پیش‌بینی مديريت سود با بررسي نمونه‌ای از شرکت‌هایی كه سودهاي سالانه خود را تجديد ارائه كرده بودند، دريافتند كه انگيزه اصلي براي مديريت سود در اين شرکت‌ها، تمايل به جذب سرمايه با هزینه‌های كمتر است. همچنين بازار انتظار رشد سود بالاتري از اين شرکت‌ها داشته و سطح بدهی‌های آن‌ها بالاتر از ساير شرکت‌هاست. طبق یافته‌های اين تحقيق اطلاعات مربوط به اقلام تعهدي بهترين شاخص براي پیش‌بینی مديريت سود بوده كه منجر به تجديد ارائه سودهاي سالانه می‌شود.
تساي و چي يو ]13[ در پژوهش پیش‌بینی مدیریت سود با به‌کارگیری شبکه عصبی و درخت تصمیم با استفاده از يازده متغير متداول در تحقيقات به ‌پیش‌بینی مديريت سود پرداخته‌اند. آن‌ها با استفاده از اين مدل و دسته‌بندی داده‌ها توانستند مديريت سود در حالت افزايشي را با دقت 81% پیش‌بینی كنند.
یون و میلر ]14[ رابطه بین وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملياتي و مديريت سود در كره جنوبي را بررسي كردند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد كه وقتي عملكرد عملياتي شرکت‌های ضعيف باشد، اين شرکت‌ها با استفاده از تکنیک‌های مديريت سود اقدام به بيشتر نشان دادن سود خود می‌نمایند.
روش شناسی پژوهش
داده کاوی به بررسی و تجزیه تحلیل مقدار عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطلاق می گردد. داده کاوی در دو نوع ظاهر می شود، داده کاوی هدایت شده و داده کاوی هدایت نشده. در داده کاوی هدایت شده هدف دسته بندی اطلاعات براساس برخی پارامترها مشخص می باشد اما در داده کاوی هدایت نشده هدف یافتن الگوها یا تشابهات بین گروه هایی از اطلاعات بدون استفاده از هیچگونه پیش زمینه ای در مورد اطلاعات می باشد. از نمونه روش های داده کاوی هدایت نشده و هدایت شده می توان به خوشه بندی و دسته بندی اشاره نمود. خوشه بندی به عمل تقسیم جمعیت ناهمگن به تعدادی از زیر مجموعه ها یا گروه های همگن گفته می شود. در دسته بندی هر داده به دسته ای از پیش تعیین شده براساس دانش قبلی اختصاص می یابد اما در خوشه بندی هیچ دسته از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. در واقع خوشه بندی راهی برای یافتن ساختار داده های پیچیده فراهم می کند. 
خوشه بندی در واقع تقسیم کردن داده ها به گروه ها یا اشیای مشابه است و هر گروه را اصطلاحا یک خوشه می نامند. اشیا در هر خوشه به یکدیگر شبیه و در عین حال با اشیای موجود در خوشه های دیگر متفاوت اند. به همین دلیل در این پژوهش در مرحله اول، خوشه بندی داده ها انجام می گیرد. روش های متعددی برای خوشه بندی وجود دارد. یکی از الگوریتم های رایج خوشه بندی، الگوریتم K-means است که در این پژوهش از همین الگوریتم جهت خوشه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بکار گرفته خواهد شد.
روش K-Means با وجود سادگی آن یک روش پایه برای بسیاری از روش های خوشه بندی دیگر محسوب می شود. ولی تعیین تعداد خوشه بهینه در ابتدای امر از معایب آن می باشد و نتایج به انتخاب اولیه خوشه ها وابسته است بنابراین می توان گفت که تعیین تعداد خوشه ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بر نتیجه کار تاثیر خواهد گذاشت از این رو برای تعیین تعداد خوشه بهینه از روشی به نام SSE استفاده خواهد شد. دراین روش نخست مراکز خوشه درنظر گرفته می شود و سپس فاصله نقطه مورد نظر از مراکز خوشه محاسبه می گردد. خوشه ای که SSE پایین تر دارد نشان دهنده بهترین خوشه بندی (تعداد خوشه ها) است.
برای اجرای این پژوهش پس از پالایش و آماده‌سازی داده‌ها، برای آن‌که بتوان مدیریت سود شرکت‌ها را به‌صورت دقیق‌تری تحلیل کرد نیازمند استفاده از سیستم‌های هوشمند و تکنیک درخت تصمیم C5 است. این روش پیش‌بینی به خاطر قابلیت برترش از انواع مسائل مدل‌سازی پیش‌بینی و محبوبیتش در انتشارات اخیر ادبیات داده‌کاوی انتخاب شده است. درخت تصمیم به صورت بازگشتی مشاهدات مجزا را در یک شاخه قرار می دهد تا یک درخت به منظور دستیابی به بالاترین دقت پیش بینی ممکن ساخته شود. در انجام این کار، الگوریتم های ریاضی مختلفی استفاده می شود تا یک ویژگی و حد آستانه مربوط برای آن ویژگی شناسایی شود تا مخزن مشاهدات به دو یا چند زیرگروه تقسیم شود. این مرحله تا گره برگ تکرار می شود تا درخت کامل ساخته شود. تعداد شاخه برای هر گره ایجاد شده به الگوریتم خاص استفاده شده و تعداد مقادیر ویژگی انتخاب شده وابسته است. در نهایت باتوجه به امکانات موجود در نرم افزارهای Excel و Clementine به تحلیل مدیریت سود شرکت های مذکور پرداخته شده است.
متغیرها
در این بخش با مراجعه به مطالعه پژوهش‌های قبلی متغیرهای موردنیاز استخراج گردید که در نگاره زیر می‌توان مشاهده کرد:
نگاره1. متغیرهای پژوهش
	متغیر
	نحوه محاسبه

	بازده دارایی
	نسبت سود خالص به‌کل دارایی‌ها

	بازده حقوق صاحبان سهام
	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

	بازده فروش
	نسبت سود خالص به فروش

	حاشیه سود ناخالص
	نسبت سود ناخالص به فروش

	قدرت کسب سود دارایی‌ها
	نسبت سود عملیاتی به‌کل دارایی‌ها

	حاشیه سود عملیاتی
	نسبت سود عملیاتی به فروش خالص

	نسبت جاری
	نسبت دارایی جاری به بدهی جاری

	نسبت آنی
	نسبت دارایی جاری منهای موجودی کالا به بدهی جاری

	نسبت وجه نقد
	نسبت وجه نقد به بدهی جاری

	نسبت بدهی
	نسبت کل بدهی به‌کل دارایی

	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
	نسبت کل بدهی به‌کل حقوق صاحبان سهام

	نسبت مالکانه
	نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌ها

	نسبت گردش دارایی‌ها
	نسبت فروش به‌کل دارایی‌ها

	گردش حساب دریافتنی
	نسبت فروش به‌حساب های دریافتنی

	عملکرد شرکت
	نسبت جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به‌کل دارایی‌ها

	اندازه
	لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های واحد تجاری

	مالیات
	هزینه مالیات بر سود قبل از مالیات

	نسبت کیفیت سود
	نسبت جریان‌های نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به سود عملیاتی



متغیر وابسته در این پژوهش مدیریت سود است که بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط دچاو و دیگران ]19[، مدل تعدیل‌شده جونز قوی‌ترین مدل برای اندازه‌گیری مدیریت سود است. علاوه بر مدل تعدیل شده جونز از مدل کازنیک نیز استفاده شده است. بر این اساس در پژوهش حاضر از مدل های مذکور برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. در مدل تعدیل‌شده جونز ابتدا کل اقلام تعهدی به شرح زیر محاسبه می‌گردد:


TAit: کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
:Eit سود قبل از اقلام غیرمترقبه برای شرکت i در سال t
:OCFit جریان‌های نقدی حاصل از عملیات برای شرکت i در سال t
پس از محاسبه کل اقلام تعهدی، پارامترهای α1 α2 α3 به‌منظور تعیین اقلام تعهدی غیر اختیاری، از طریق فرمول زیر برآورد می‌شوند:


که در آن:
TAit: کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
Ait-1: ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت i در پایان سالt-1
ΔREVit: تغییر در درآمد فروش شرکت i بین سال t و t-1
PPEit: اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات ناخالص شرکت i در سال t
Ԑ: اثرات نامشخص عوامل تصادفی
α1 α2 α3: پارامترهای برآورد شده شرکت i
پس از محاسبه پارامترهای α1 α2 α3 از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذیل اقلام تعهدی غیر اختیاری، به شرح زیر تعیین می‌شود:


که در آن:
NDAit: اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت i در سال t
ΔRECit: تغییر در حساب‌های دریافتنی شرکت i بین سال t وt-1
 درنهایت اقلام تعهدی اختیاری (DA) پس از تعیین NDA به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.                                        


اما نتایج پژوهشات داخلی در ارتباط با انتخاب بهترین الگو در خصوص مدیریت سود سایر الگوهای محاسبه مدیریت سود مثل مدل کازنیک را قوی‌تر می‌دانند به همین علت در این پژوهش از مدل کازنیک نیز برای محاسبه مدیریت سود بهره گرفته شد.
الگوي کازنیک
در این مدل:
TAit/At-1 =αo (1/At-1)+ α1 [ (Δ REVit - Δ RECit)/ At-1]+ α2 (PPEit/At-1)+ α3 (ΔCFOit / At-1)+ εit

= Δ CFO تغییر در جریان‌های نقدي عملیاتی از سال t −1 تا سال (CFOt −CFOt−1)
این الگو، الگوي جونز تعدیل‌شده را با واردکردن تغییر در خالص وجه نقد ناشی از عملیات به‌عنوان سومین متغیر مستقل  تعدیل می‌کند.
جامعه و نمونه آماري 
جامعه آماری مورداستفاده در این پژوهش داده‌های مربوط به اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 29/12/1393 است. جامعه آماری تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که حائز معیارهای زیر باشند:
1. به بورس اوراق بهادار تهران صورت مالی ارائه کرده باشند.
1. اطلاعات آن‌ها در دسترس باشد.
1. سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
با توجه به موارد ذکرشده در قسمت جامعه آماری، با استفاده از روش غربالگری، شرکت‌های باقیمانده به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند.
یافته های پژوهش
نخست داده‌های مربوط به متغیر هدف که مدیریت سود است را از طریق مدل جونز تعدیل‌شده و کازنیک به‌صورت جداگانه استخراج شد. پس از آماده‌سازی داده‌ها ابتدا خوشه‌بندی داده‌ها انجام شد تا داده‌های مشابه در خوشه‌های جداگانه قرار بگیرند. روش‌های متعددی برای خوشه‌بندی وجود دارد. در این مطالعه روش K-Means  جهت خوشه‌بندی شرکت‌ها بکار گرفته‌شده است. روش K-Means باوجود سادگی آن‌یک روش پایه برای بسیاری از روش‌های خوشه‌بندی دیگر است ]10[. ولی تعیین تعداد خوشه‌ بهینه در ابتدای امر از معایب آن است و نتایج به انتخاب اولیه خوشه‌ها وابسته است بنابراین می‌توان گفت که تعیین تعداد خوشه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و درنتیجه کار تأثیر خواهد گذاشت که ازاین‌رو برای تعیین تعداد خوشه بهینه از روشی به نا SSE استفاده‌شده است. خوشه‌ای SSE پایین‌تر دارد نشان‌دهنده بهترین خوشه‌بندی است که برای محاسبه SSE از نرم‌افزار متلب استفاده‌شده و نتایج طبق نگاره 2 و 3 است که هر یک از نگاره‌ها نشان‌دهنده تعداد خوشه بهینه در هر یک از مدل‌های جونز تعدیل‌شده و کازنیک است.

	
	نگاره 2. تعداد خوشه‌ها در k-means در مدل جونز تعدیل‌شده

	تعداد خوشه‌ها
	SSE

	1
	12E+8.6319

	2
	12E+2.9574

	3
	12E+2.2570

	4
	11E+9.8314

	5
	11E+7.0407

	6
	11E+6.63856

	7
	11E+4.4409

	8
	11E+5.5592

	9
	11E+4.4890

	10
	11E+5.4348





	
	نگاره 3. تعداد خوشه‌ها در k-means در مدل کازنیک

	تعداد خوشه‌ها
	SSE

	1
	14E+1.4456

	2
	13E+1.0896

	3
	12E+7.0720

	4
	12E+6.3511

	5
	12E+2.0808

	6
	12E+5.3558

	7
	12E+5.2727

	8
	12E+5.2291

	9
	12E+5.2221

	10
	12E+5.1691




















وضعیت خوشه‌ها در مدل جونز تعدیل‌شده به شرح زیر است:
خوشه 1: شرکت‌های موجود در این خوشه دارای مالیات بالا، بازده فروش و حاشیه سود ناخالص بالا و نسبت مالکانه پایین هستند (مدیریت سود خیلی نزولی).
خوشه 2: شرکت‌های این خوشه ازلحاظ مالیاتی در سطح پایینی قرار دارند (مدیریت سود کم)
خوشه 3: بالا بودن نسبت بازده دارایی‌ها ویژگی بارز شرکت‌های این خوشه است (مدیریت سود صعودی).
خوشه 4: نسبت آنی و نسب جاری بالا و مالیات پایین مشخصه شرکت‌های موجود در خوشه 4 است (مدیریت سود خیلی کم-نزدیک به صفر).
خوشه 5: شرکت‌های این خوشه دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین و بازده حقوق صاحبان سهام بالا هستند (مدیریت سود نزولی).
خوشه 6: این شرکت‌ها دارای حاشیه سود ناخالص و بازده فروش پایین و همچنین نسبت کیفیت سود بالا هستند (مدیریت سود نزولی).
خوشه 7: این خوشه را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که دارای حاشیه سود ناخالص و بازده فروش بالایی هستند (مدیریت سود کم).
همچنین وضعیت خوشه‌ها در مدل کازنیک به شرح زیر هست:
خوشه 1: شرکت‌های موجود در این خوشه دارای مالیات، اندازه و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و بازده دارایی‌های پایین هستند (مدیریت سود خیلی نزولی).
خوشه 2: شرکت‌های این خوشه بازده فروش بالایی دارند (مدیریت سود خیلی نزولی).
خوشه 3: بالا بودن نسبت بازده دارایی‌ها، بازده فروش و حاشیه سود ناخالص ویژگی بارز شرکت‌های این خوشه است (مدیریت سود خیلی صعودی).
خوشه 4: نسبت کیفیت سود و بازده فروش بالا مشخصه شرکت‌های موجود در خوشه 4 است (مدیریت سود نزولی).
خوشه 5: شرکت‌های این خوشه دارای مالیات و بازده حقوق صاحبان سهام پایین هستند (مدیریت سود کم-نزدیک به صفر).
تحلیل خوشه‌ها با استفاده از درخت تصمیم c5
درخت تصمیم یکی از ابزارهای قوی و متداول برای دسته‌بندی و پیش‌بینی است. در مورد خصوصیات درخت تصمیم به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
روش درخت تصمیم در تقسیم‌بندی داده‌ها به گروه‌های مختلف، به‌گونه‌ای است که هیچ داده‌ای حذف نمی‌شود.
استفاده از درخت تصمیم آسان است.
درک مدل ایجادشده توسط درخت تصمیم آسان است؛ به‌عبارت‌دیگر باوجوداینکه فهمیدن روش کار الگوریتم‌های سازنده درخت، چندان ساده نیست ولی فهمیدن نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها آسان است.
دسته‌بندی‌هایی که توسط درخت تصمیم ایجاد می‌شوند، از روی شباهت داده‌های ذخیره‌شده در پارامترهای پیش‌بینی کننده، قابل انجام است.
[bookmark: _Toc472182246]مهم‌ترین قسمت الگوریتم C5 فرآیند ساخت یک درخت تصمیم اولیه از داده‌ها است؛ اما ازآنجایی‌که یکی از محدودیت‌های درخت تصمیم در نرم‌افزار clementine این است که نمی‌تواند مستقیماً از داده‌های استخراج‌شده از پایگاه داده بورس اوراق بهادار تهران استفاده کند، بنابراین نیاز به تبدیل این داده‌ها وجود دارد؛ بنابراین در گام نخست به تشریح این تقسیم‌بندی پرداخته‌شده و سپس در گام‌های بندی به تحلیل دو درخت از مجموع دوازده درخت ایجادشده پرداخته و درنهایت یافته‌های حاصل از سایر درخت‌ها در هر خوشه ارائه گردیده است

روش تجزیه‌وتحلیل خوشه‌ها با درخت تصمیم‌گیری C5
[bookmark: _Toc472182247] گروه‌بندی داده‌ها
در این پژوهش از درخت تصمیم‌گیری به‌منظور تحلیل مدیریت سود در خوشه‌های مختلف که با استفاده از خوشه‌بندی با الگوریتم k-meas حاصل شد، استفاده کردیم. با توجه به توزیع اقلام تعهدی اختیاری مدیریت سود را طبق مقاله پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم‌گیری چالاکی و یوسفی ]2[، در 5 گروه طبقه‌بندی کردیم. بر این اساس مشاهدات در انتهای توزیع اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود خیلی صعودی و مدیریت سود خیلی نزولی و باقیمانده مشاهدات شامل مشاهداتی با مدیریت سود صعودی و نزولی است. در نهایت مشاهدات نزدیک به صفر به‌عنوان مدیریت سود خیلی کم طبقه‌بندی می‌شود. در این روش 5 سطح (برچسب) مدیریت سود را به‌عنوان برچسب‌های خروجی تعریف کردیم که در نگاره 4 ارائه‌شده است.
	نگاره 4. سطوح مختلف مدیریت سود


	طوح
	بازه‌ها
	توضیحات

	1
	] 5/0 و 3/0 [
	مدیریت سود خیلی صعودی

	2
	] 3/0 و 10/0 [
	مدیریت سود صعودی

	3
	] 01/0 و 01/0- [
	مدیریت سود کم

	4
	] 3/0- و 10/0- [
	مدیریت سود نزولی

	5
	] 5/0 -و 3/0- [
	مدیریت سود خیلی نزولی




تحلیل درخت تصمیم خوشه دوم در مدل جونز تعدیل‌شده 
برای روشن شدن نحوه تحلیل درخت تصمیم c5 ابتدا یک درخت را تشریح نموده و سپس یافته ای هر کدام از درخت ها جداگانه ارائه می شود.
[bookmark: _Toc472182249]درخت تصمیم خوشه دوم مدل جونز تعدیل‌شده
درخت تصمیم حاصل از اجرای الگوریتم تقسیم در شکل 1 آمده است. خروجی درخت تصمیم شامل قواعد تصمیم و خود درخت است که قواعد تصمیم را در شکل 2 می‌توان ملاحظه کرد. همچنین مؤثرترین متغیرهای این خوشه در شکل 3 قرارگرفته‌اند. متغیر 19، یعنی مدیریت سود در ریشه درخت ظاهرشده است (node 0). پس‌ازآن بر اساس اهمیت متغیرها شکست ریشه به زیرشاخه‌ها صورت می‌گیرد. همچنین در درخت تصمیم نام متغیرها به‌اختصار طبق شماره واردشده‌اند که در نگاره 5 متغیرها به تفکیک نام واردشده‌اند.

جدول5. نام اختصاری متغیرها در درخت تصمیم
	شماره متغیر
	      نام متغیر
	شماره متغیر
	      نام متغیر

	1
	گردش حساب دریافتنی
	11
	نسبت وجه نقد

	2
	بازده فروش
	12
	نسبت بدهی

	3
	حاشیه سود ناخالص
	13
	نسبت مالکانه

	4
	گردش دارایی‌ها
	14
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

	5
	حاشیه سود عملیاتی
	15
	عملکرد شرکت

	6
	قدرت کسب سود دارایی‌ها
	16
	اندازه

	7
	بازده دارایی‌ها
	17
	مالیات

	8
	بازده سرمایه
	18
	نسبت کیفیت سود

	9
	نسبت جاری
	19
	مدیریت سود

	10
	      نسبت آنی
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شکل 1. درخت تصمیم

	شکل 2. قواعد تصمیم
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	شکل 3. متغیرهای مؤثر در خوشه دوم مدل جونز تعدیل‌شده


در ابتدا برای تحلیل درخت تصمیم بازه متغیرهای تأثیرگذار در این خوشه که از اجرای الگوریتم درخت تصمیم حاصل‌شده‌اند را ارائه می‌کنیم و سپس به تحلیل می‌پردازیم. بازه‌های مرتبط با مؤثرترین متغیرهای این خوشه در نگاره 6 و 7 ارائه‌شده است.

	نگاره 6. سطوح مختلف بازده فروش

	سطوح
	بازه‌ها

	A
	ROS>=50

	B
	20=< ROS <50

	C
	10=< ROS <20

	D
	0=< ROS <10

	E
	ROS <0


نگاره 7. سطوح مختلف بازده دارایی‌ها
	سطوح
	بازه‌ها

	A
	ROA>=20

	B
	10=< ROA <20

	C
	5=< ROA <10

	D
	0=< ROA <5

	E
	ROA <0



همان‌طور که در شکل 2 ملاحظه می‌شود قانون اول بیان می‌کند که مؤثرترین متغیر در تعین میزان مدیریت سود در این خوشه متغیر 2 یعنی بازده فروش است. اگر این متغیر در بازه D قرار بگیرد تمامی شرکت‌های موجود در این گروه یعنی شرکت‌هایی که بازده فروش آن‌ها در بازه D قرار دارد مدیریت سود نزولی خواهند داشت و اگر در بازه C قرار بگیرد 87% در شرکت‌های موجود در این گروه مدیریت سود خیلی نزولی خواهند داشت.
 اما در ارتباط بااینکه متغیر 2 در گروه E باشد باید به متغیر 7 یعنی بازده دارایی‌ها رجوع کرد و بازده دارایی‌ها بر بازده فروش تأثیرگذار است، حال اگر بازده فروش در گروه E باشد باید بررسی گردد که بازده دارایی‌ها در کدام گروه B، D و یا A/C/E قرار می‌گیرد و پس‌ازآن در مورد متغیر هدف یعنی مدیریت سود تصمیم‌گیری شود.
اگر بازده دارایی‌ها در گروه D قرار بگیرد شرکت‌هایی که در سال آینده در این خوشه قرار بگیرند و وضعیت آن‌ها ازنظر بازده دارایی‌ها و بازده فروش به این صورت باشد مدیریت سود نزولی خواهند داشت.
اگر بازده دارایی‌ها در گروه B قرار بگیرد متغیر هدف یعنی مدیریت سود در گروه C مدیریت سود کم قرار می‌گیرد. همین‌طور اگر بازده دارایی‌ها در گروه A،  C و یا E قرار داشته باشد از شرکت‌ها دارای چنین وضعیتی مدیریت سود صعودی انتظار می‌رود.
یافته‌های حاصل از سایر درخت‌های هر خوشه
در مدل تعدیل شده جونز هفت خوشه بود که متغیرهای مؤثر در هر خوشه این موارد بودند:
در خوشه اول، سوم، پنجم و ششم مدل جونز تعدیل‌شده هیچ متغیر تأثیرگذاری وجود ندارد و تمامی متغیرها به یک‌میزان مؤثرند.
در خوشه چهارم مدل جونز تعدیل‌شده متغیرهای اندازه و مالیات مؤثرترین متغیرها هستند.
درنهایت در خوشه هفتم این مدل 7 متغیر مؤثر وجود دارد که بازده فروش، بازده دارایی، نسبت جاری، نسبت آنی، گردش دارایی، نسبت کیفیت سود و بازده سرمایه به ترتیب دارای بالاترین میزان اهمیت هستند.
در مدل کازنیک پنج خوشه بود که متغیرهای مؤثر در هر خوشه این موارد بودند:
در خوشه اول، دوم و چهارم این مدل تمامی متغیرها به یک‌میزان مؤثر بودند.
در خوشه سوم متغیر مالیات و نسبت کیفیت سود مؤثرترین آن‌ها بود.
در خوشه پنجم متغیرهای نسبت مالکانه، نسبت جاری، گردش دارایی، بازده سرمایه، عملکرد شرکت، نسبت کیفیت سود و بازده فروش به ترتیب دارای بالاترین میزان اهمیت هستند.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از خوشه بندی
در این پژوهش با استفاده از تکنیک داده کاوی به خوشه بندی و تحلیل مدیریت سود پرداخته شد. نتایج بیانگر این بود که شرکت های موجود در خوشه اول مالیات بالا و بازده فروش و حاشیه سود ناخالص بالائی دارند و مدیریت سود در آن‌ها به‌صورت نزولی (کاهنده) است. این شرکت‌ها به علت آنکه معیارهای عملکرد خوبی دارند و سودآوری بالایی دارند، درنتیجه سطح مالیات بالایی دارند و موردتوجه هستند به همین علت انگیزه بیشتری برای مدیریت سود جهت کاهنده دارند، چون از این طریق می‌توانند علاوه بر کاهش سطح مالیات از تحمیل مقررات خاص علیه خود بکاهند. خوشه دوم ازلحاظ مالیات‌ها در سطح پائین تری قرار دارند‌ و مدیریت سود آن‌ها نزدیک به صفر است. این شرکت‌ها به علت مالیات‌های پائین انگیزه زیادی برای مدیریت سود ندارند.
خوشه سوم شامل شرکت‌هایی می‌شود که کیفیت سود پائینی ندارند و مدیریت سود آن‌ها به‌صورت صعودی است. یکی از معیارهای کیفیت سود این است که چه میزان از سودها عادی و تکرارپذیرند و در ایجاد جریان‌های نقدی آتی مؤثرند. میزان تطابق و نزدیکی سود عملیاتی با جریان‌های نقدی آتی نشان‌دهنده کیفیت سود است. یافته‌های این خوشه بیان می‌کند که هر چه کیفیت سود پائین تر باشد، مدیریت سود به‌صورت صعودی (افزاینده) است. به این معنا که سود تحت دستکاری‌شده مدیریت قرارگرفته و به‌صورت صعودی است؛ اما این سود جریانات نقدی ایجاد کرده که تطابقی با میزان سود گزارش‌شده ندارد و به همین علت کیفیت سود پائین است.
نسبت آنی و نسبت جاری بالا و مالیات پائین از مشخصه‌های شرکت‌های موجود در خوشه چهارم بود. شرکت‌های این خوشه تقریباً مدیریت سود نداشتند. نسبت‌های جاری و آنی از نسبت‌های نقدینگی هستند، نقدینگی یعنی توانایی شرکت در انجام تعهدات مالی خود که با توجه به این نسبت‌ها می‌توان بررسی کرد که آیا شرکت توانایی پاسخ‌گویی به تعهدات کوتاه‌مدت خود را دارد یا خیر؟ خلاصه اینکه نسبت‌های نقدینگی، توانایی واحد تجاری در انجام تعهدات کوتاه‌مدت اندازه‌گیری می‌کند ]1[. حال اگر این نسبت‌ها بالا باشند و سطح مالیات پائین باشد انگیزه‌ها برای مدیریت سود بسیار کاهش می‌یابد.
در خوشه پنج، شرکت‌ها نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پائینی دارند. یکی از دلایلی که شرکت‌ها به سبب آن رو به مدیریت سود می‌آورند، بالا بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است ]11[. مدیران شرکت‌هایی که دستخوش یک افزایش عمده در ساختار سرمایه (نسبت‌های اهرمی مثل بدهی به حقوق صاحبان سهام) خود هستند، از یک‌سو برای رعایت شروط قراردادهای بدهی، نشان دادن وضعیت مطلوب شرکت، مقاصد مالیاتی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت و به‌تبع آن کاهش نرخ بهره اعتبارات دریافتی اقدام به مدیریت سود می‌کنند. در این خوشه نسبت اهرمی یعنی بدهی به حقوق صاحبان پائین است، درنتیجه میزان بدهی در ساختار سرمایه کم است و انگیزه برای مدیریت سود فزاینده بالا نیست.
در خوشه ششم و هفتم نتایج متضادی دیده می‌شود. بدین‌صورت که در خوشه ششم حاشیه سود ناخالص و بازدهی فروش پائینی وجود دارد و مدیریت سود نزولی است درحالی‌که در خوشه هفتم حاشیه سود ناخالص و بازده فروش بالایی دارند و مدیریت سود نزدیک به صفر است.
خوشه هشتم را می‌توان با استفاده از الگوی پاک‌سازی عمده تفسیر نمود. بدین‌صورت که چنانچه شرکت مجبور به گزارش زیان باشد، ممکن است مدیر تصمیم بگیرد زیان بیشتری را گزارش کند زیرا در این موقعیت شرکت تقریباً چیزی برای از دست دادن ندارد درنتیجه مدیر تمامی مقادیر زیان را از حساب پاک می‌کند؛ اما در ارتباط با خوشه هفتم، به علت عملکرد مناسب، انگیزه مدیریت سود کاهش‌یافته است.
شرکت‌های موجود در خوشه اول مدل کازنیک دارای اندازه‌های بزرگ و مالیات‌های بالا هستند و مدیریت سود آن‌ها خیلی نزولی است. طبق فرضیه سیاسی یا اندازه می‌توان گفت این شرکت‌ها به علت اندازه بزرگ موردتوجه هستند و این قضیه می‌تواند موجب شود تا فشارهای سیاسی بر آن‌ها تحمیل گردد، همچنین می‌تواند موجب تحمیل قوانین اضافه‌تر بر آنان شود، درنتیجه انگیزه دارند تا سطح سود را پائین آورند تا هم میزان مالیات کاهش یابد و هم از جهت قوانین اضافی در امان بمانند.
در خوشه دوم، شرکت‌ها نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالایی دارند و مدیریت سود در این شرکت‌ها نزولی است. هر چه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر باشد، همان‌طور که گفته شد ازیک‌طرف برای رعایت کردن شروط قرارداد بدهی، یا نشان دادن وضعیت مطلوب عملکرد شرکت و... اقدام به مدیریت سود در جهت افزایشی می‌کنند اما از طرف دیگر افزایش ساختار سرمایه با کنترل شدید اعتباردهندگان (ازجمله حسابرسان سالانه، انتشار اطلاعات کامل و ...) مواجه خواهد بود. لذا مدیران کمتر قادر به مدیریت سود هستند و افزایش ساختار سرمایه باعث کاهش مدیریت سود می‌شود.
خوشه سوم شامل شرکت‌هایی با بازده فروش و حاشیه سود ناخالص بالاست، در این شرکت‌ها مدیریت سود خیلی صعودی است، درنتیجه مدیریت سود را طبق تئوری علامت‌دهی تغیر می‌دهد. در تئوری علامت‌دهی شرکت‌ها برای دستیابی به منابع کمیاب سرمایه باهم در حال رقابت هستند و برای دستیابی به این موفقیت افشای داوطلبانه انجام می‌دهند و برای اینکه سرمایه بیشتری جذب کنند علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری منظم و ارائه داوطلبانه هستند و همین امر می‌تواند انگیزه‌ای برای مدیریت سود صعودی گردد تا میزان جذب سرمایه و توجه به سمت شرکت را بالا ببرد. امکان دارد شرکت‌هایی که تازه‌ وارد بازار بورس شده‌اند و اطلاعات کمتری از آن‌ها در دسترس هست تمایل بیشتری برای این اقدام داشته باشند.
در خوشه چهارم، مدیریت سود نزولی وجود دارد، اما کیفیت سود و بازده فردی بالایی دارند. این شرکت‌ها تحت فرضیه سیاسی، مدیریت سود نزولی داشته‌اند. شرکت‌هایی که سال‌های متمادی در بورس حضور دارند و خوش‌نام هستند به‌احتمال‌زیاد چنین برخوردی با مدیریت سود داشته‌اند.
شرکت‌های خوشه پنجم دارای مالیات پائینی هستند و مدیریت سود هم در این شرکت‌ها وجود ندارد؛ که علت آن این است که یکی از انگیزه‌های مدیریت سود که بالا بودن میزان مالیات است را ندارند.
نتایج حاصل از درخت تصمیم
 تضاد منافع میان واحد اقتصادی و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، انگیزه تحریف آن توسط مدیران را در جهت حداکثر کردن منافع خود (واحد اقتصادی) افزایش می‌دهد. این‌گونه تحریف‌ها موجب می‌شود تا رقم سود، دستکاری‌شده تا اهداف مدیران در جهت پرداخت کمتر مالیات، دریافت پاداش بیشتر، فرار از قوانینی که ممکن است موجب تأثیر بر عملیات واحد تجاری شده و بر سودآوری آن اثرگذار باشد و سایر موارد محقق گردد.
در پژوهش حاضر با استفاده از 18 متغیر که شامل نسبت‌های مالی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورسی بود و به‌کارگیری تکنیک خوشه‌بندی و تحلیل خوشه‌ها با درخت تصمیم C5 مدل‌هایی جهت بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سود در این شرکت‌ها ارائه گردید.
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در تکنیک درخت تصمیم C5 برای هر خوشه متغیرهایی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در مدیریت سود وجود دارد که میزان اهمیت متغیر مستقل در پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم C5 بدین‌صورت است:
[bookmark: _Toc472182261]نتایج حاصل از درخت تصمیم در مدل جونز تعدیل‌شده
در خوشه اول، تحلیل خوشه‌ها بر مبنای مدل جونز تعدیل‌شده، تمامی متغیرها به یک‌میزان اثرگذار هستند، به این معنا که تغیر هیچ‌یک اثر عمده‌ای بر مدیریت سود ندارد.
در خوشه دوم، به ترتیب متغیرهای بازده فروش و بازده دارایی‌ها دارای اهمیت بالایی هستند، شرکت‌های موجود در این خوشه برای اعمال مدیریت سود به‌احتمال‌زیاد به این دو متغیر متوسل هستند.
در خوشه سوم، نتایج مشابه خوشه اول است.
خوشه چهارم، اندازه و مالیات مهم‌ترین متغیرها در اعمال مدیریت سود هستند.
در خوشه پنجم و ششم، نتایج مشابه خوشه اول و سوم مشاهده شد.
در خوشه هفتم، بازده فروش، بازده دارایی‌ها، نسبت جاری، نسبت آنی، گردش دارایی‌ها، نسبت کیفیت سود و بازده سرمایه به ترتیب دارای اهمیت هستند.
[bookmark: _Toc472182262]نتایج حاصل از درخت تصمیم در مدل کازنیک
بر مبنای مدل کازنیک 5 خوشه ایجادشده که در خوشه‌های اول و دوم تمامی متغیرها اثر یکسان داشته‌اند. در خوشه سوم، مالیات و نسبت کیفیت سود به ترتیب بالاترین اهمیت را داشته‌اند. خوشه چهارم، نتایجی مشابه خوشه اول و دوم را در اختیار قرارداد و در خوشه پنجم، نسبت مالکانه، نسبت جاری، گردش دارایی‌ها، بازده دارایی‌ها، عملکرد شرکت، نسبت کیفیت سود و بازده فروش به ترتیب دارای بالاترین میزان اهمیت بودند.
نتایج حاصل از تفاوت در مدل‌های مدیریت سود
در ارتباط با تفاوت ایجاد شده در مدل های مدیریت سود می توان دو دلیل ارائه داد:
1. خطای نوع او ل و نوع دوم
2. کیفیت خوشه بندی 
خطای نوع اول و نوع دوم
 سود يكي از معيارهاي مورداستفاده براي ارزيابي عملکرد مدیریت است. ولي پديده مديريت سود به باور برخي باعث خدشه‌دار شدن اعتبار سود می‌گردد. ازاین‌رو كشف مديريت سود يكي از دل‌مشغولی‌های پژوهشگران، تحليل گران و دست‌اندرکاران بازارهاي سرمايه به‌عنوان استفاده‌کنندگان و حسابرسان به‌عنوان گواهي دهندگان اعتبار صورت‌های مالي است. ازآنجاکه مديريت سود به‌صورت مستقيم قابل‌مشاهده يا اندازه‌گیری نيست؛ ضرورت معرفي مدل‌هایی براي كشف مديريت سود روشن می‌گردد. كثرت مدل‌های معرفی‌شده در اين مورد باعث ايجاد سؤال‌هایی در مورد توانمندي اين مدل‌ها در كشف مديريت سود می‌شود. براي علاقه‌مندان اين خطر ممكن است وجود داشته باشد كه در مورد شرکت‌هایی (نظير انرون 2000) كه به اعمال مديريت سود در سطح گسترده می‌پردازند مدل‌های موجود رأی به عدم اعمال مديريت سود دهند (خطاي نوع دوم) و در مورد شرکت‌هایی كه به مديريت سود نپرداخته‌اند، مدل‌های موجود رأی به اعمال مديريت سود دهند (خطاي نوع اول). هر دو خطا غیرقابل‌قبول است. به‌عنوان‌مثال خطاي نوع اول می‌تواند باعث گنجاندن بند مشروط غیرموجه در گزارش حسابرس و افزايش هزینه‌های حسابرسي براي شركت شود. از سوي ديگر خطاي نوع دوم ممكن است باعث اعتماد كوركورانه استفاده‌کنندگان به گزارش‌های تحریف‌شده از سوي مديران و افزايش ريسك و سرمایه‌گذاران و سهامداران و احتمالاً بروز بحران‌های اجتماعي گسترده شود؛ همچنان كه در مورد شرکت‌های انرون و ورودكام (سال 2000 و 2001) چنين واقعه‌ای رخ‌نمود ]13 [.
در ارتباط با پژوهش حاضر نیز تفاوت‌های ایجادشده در خوشه‌ها و تحلیل‌های متفاوت در درخت تصمیم را می‌توان به خطای نوع اول و نوع دوم نسبت داد و اینکه قدرت مدل‌های مختلف مدیریت سود در تبیین مدیریت سود و نتایج آن یکسان نیست.
ارزیابی خوشه بندی در مدل های جونز تعدیل شده و کازنیک
برای ارزیابی الگوریتم های مختلف خوشه بندی روش های مختلفی وجود دارد که می توان آنها را به دو دسته معیارهای ارزیابی بدون ناظر و معیارهای ارزیابی با ناظر تقسیم کرد. شاخص های ارزیابی بدون ناظر که گاهی در متون علمی به آن از آنها به عنوان شاخص های ارزیابی داخلی یاد می شود  به آن دسته از معیارهایی گفته می شود که تعیین کیفیت عملیات خوشه بندی را با توجه به اطلاعات موجود در مجموعه داده به عهده دارد. در مقابل معیارهای ارزیابی با ناظر که گاهی در متون علمی به آن از آنها به عنوان شاخص های ارزیابی خارجی یاد می شود   با استفاده از اطلاعات خارج از حیطه داده های مورد بررسی عملکرد الگوریتم های خوشه بندی را مورد ارزیابی قرار می دهند. در پژوهش حاضر با استفاده از معیارهای ارزیابی داخلی به مقایسه دو خوشه بندی روی داده ها که با استفاده از مدل کازنیک و جونز تعدیل شده بدست آمد پرداخته شده است.
معیارهای ارزیابی بدون ناظر
مهمترین وظیفه یک الگوریتم خوشه بندی بیشینه کردن فاصله میان خوشه ها (فاصله بین خوشه ای) و کمینه کردن تراکم (فاصله درون خوشه ای) در هر خوشه است. به عبارت دیگر همه الگوریتم های خوشه بندی سعی در یافتن خوشه های مشخص تر، مجزا تر و تفکیک تر شده تر دارند. به همین دلیل کلیه معیارهای ارزیابی بدون ناظر سعی در سنجش کیفیت عملیات خوشه بندی با توجه به دو فاکتور مهم می نمایند، این دو فاکتور عبارت اند از: تراکم خوشه ای و جدایی خوشه ای.
در الگوریتم k-means مهمترین هدف کمینه نمودن معیار SSE  است که تنها به معیار تراکم خوشه ای توجه می نماید. نکته حائز اهمیت این است که معیار تراکم خوشه ای مفهوم جدایی خوشه را نیز در بطن خود دارد و همواره جمع SSE و SSB به عنوان معیاری برای جدایی خوشه ای است عدد ثابتی است به این معنا که کمینه سازی SSE منجر به بیشینه سازی SSB خواهد شد. 
با توجه به معیار های گفته شده می توان گفت به دلیل آنکه در مدل جونز تعدیل شده معیار SSE کمتر از مدل کازنیک است پس در خوشه بندی مدل جونز تعدیل شده تراکم خوشه ای بالاتر است و با توجه به اینکه با کمینه سازی SSE جدایی خوشه ای بیشینه می شود پس خوشه بندی بر روی داده های مدل جونز تعدیل شده کیفیت بلاتری نسبت به خوشه بندی با مدل کازینک دارد و نتایجی با قابلیت اطمینان بالاتری ارائه می کند ]5[.
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Abstract
Objective: With the establishing and expanding companies that found Public ownership, managers undertook handling of these companies and practically separated ownership from management. With this separation and the existence contexts such as conflict of interest and information asymmetry between owners and managers, the possibility of manipulating financial statements became possible. Different incentives were caused to consider benefit as the most important indicator in evaluating the performance of managements, managed. Earnings management has been analyzed from different perspectives but clustering earning management and analysis each cluster has not been done yet. Therefore, the aim of this study is to cluster earnings management using k-means method in order to create similar clusters and analyze each of the clusters by using decision tree C5. 
Methodology: In order to achieve the objectives of the study, The samples include all companies Tehran Stock Exchange in 2014 were considered and according to the imposed limitations the companies were reduced to 162. In the first step by using the modified Jones and Kaznyk models, earnings management was calculated and after data preparation, done clustering using k-means method. 
Findings: The results showed that the optimal number of clusters in modified Jones model was seven clusters and five clusters in Kaznyk model and according to in the modified Jones cluster density and cluster separation was higher, clustering with modified Jones model provided more quality results. Finally each cluster was analyzed using decision tree C5 and variables to predict earnings management was identified in each cluster.
Contributions: This research is one of the first and only researches on earnings management clustering and its analysis using the C5 decision tree in companies accepted in the Tehran Stock Exchange.

Keyword: decision tree C5, clustering, earnings management.
JEL code: M41 
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